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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ادبیات حماسی شرح كردارهای پهلوانی، سلحشوری، جوانمردی و جانبازی در راه میهن است. زمینه و هدف: 

شاهان و پهلوانان همواره دو عنصر اصلی و مهم در ادبیات حماسی هستند كه بویژه در جنگها و فرماندهی 

ر ماندهی جنگ تأریونها بسیار تأریرداار هستند. به نمر میرسد نوع ارتباب شاهان و پهلوانان میتواند بر فر

دااشته و ون را به شکست یا موفقیت نزدیک كند. در این مقاله به بررسی و مقایسج تأریر ارتباب شاهان و 

 پهلوانان در فرماندهی جنگ در شاهنامج فردوسی و درشاسبنامه اسدی طوسی پرداخته شده است. 

ای و مبتنی بر سندپژوهی بوده و روش انجام تحقیق، روش دردووری اطلاعات تحقیق، كتابصانه روش مطالعه:

 توصیفی است؛ جامعج وماری نیز شاهنامج فردوسی و درشاسبنامج اسدی طوسی میباشد. -تحلیلی

: بررسی ارتباب شاهان و پهلوانان در شاهنامه و درشاسبنامه نشان میدهد شاهان و پهلوانان در این هایافته

دو ارر حماسی، به فراخور حوادث و وقایعی كه در بطن داستانها اتفاق میفتد، انواع ارتباطات اعم از تعاملی و 

شاه  بر اساس الگویسیار اررداار است. تقابلی را با یکدیگر تجربه میکنند و این موضع در فرماندهی جنگها ب

و پهلوان مستقل از هم، مردم فرماندهان اصلی جنگ هستند كه با حریف خود )شاهان بیداددر( به مبارزه 

میپردازند و به پیروزی میرسند. در واقع هنگامی كه پهلوانان و شاهان از یکدیگر جدا میشوند، مردم در شکل 

گها را بر عهده میگیرند و بدیهی است كه این جنگها از نوع خودی و داخلی نصستین پهلوانان، فرماندهی جن

به نمر میرسد خیزش و جوشش مردمی بتدریج در قالب پهلوانان  هستند و علیه شاه سرزمین شکل میگیرند.

د ردازنحامی مردم متجلی میشود و پهلوانان این بار نه در مقابل شاهان كه در كنار ونها به مبارزه با دشمن میپ

 و این همبستگی مطلوبترین الگوی فرماندهی را عرضه میکند. 

: ارتباب میان شاهان و پهلوانان در این دو ارر حماسی متنوّع بوده و به مقتضای زمان و مکان و گیرینتیجه

تند انگیزه متفاوت است اما پهلوانان همواره چهرۀ معتدلتر و سازدارتری دارند و در نهایت این پهلوانان هس

كه بصاطر حفظ وحدت و منافع ملی، با شاه كنار ومده و بیشترین نیرو و توان خود را صرف جنگهای خارجی 

فرماندهی در این دو ارر با توجه به توانمندی پهلوانان هر  میکنند و از جنگ داخلی بر سر قدرت پرهیز دارند.

است. ادر پادشاه خود مستقیماً در جنگ منطقه متفاوت بوده اما در سراسر ارر یک روش واحد دزارش شده 

شركت نداشته، با نوشتن منشور یا دادن مُهر فرماندهی، یکی از پهلوانان خوشنام را به فرماندهی كل سپاه 

 برمیگزیده است كه مؤید الگوی ورمانی شاه و پهلوان در كنار یکدیگر است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Epic literature describes heroic deeds, chivalry, chivalry, 
and sacrifice in the cause of the homeland. Kings and heroes are always two main and 
important elements in epic literature, which are especially influential in wars and their 
command. It seems that the type of relationship between kings and heroes can affect the 
command of war and bring it closer to failure or success. This article examines and 
compares the effect of the relationship between kings and heroes on the command of war 
in Ferdowsi's Shahnameh and Asadi Tusi's Garshasbnameh. 
METHODOLOGY: The research data collection method is library and document-based, and 
the research method is analytical-descriptive; the statistical population is Ferdowsi's 
Shahnameh and Asadi Tusi's Garshaspnameh. 
FINDINGS: The study of the relationship between kings and heroes in Shahnameh and 
Garshasbnameh shows that kings and heroes in these two epic works, according to the 
events and incidents that occur in the heart of the stories, experience various types of 
relationships, both interactive and confrontational, with each other, and this position is 
very effective in commanding wars. Based on the independent king and hero model, the 
people are the main commanders of the war who fight with their opponents (the unjust 
kings) and achieve victory. In fact, when the heroes and kings separate from each other, 
the people, in the form of the first heroes, take over the command of the wars, and it is 
obvious that these wars are of an internal and internal nature and are formed against the 
king of the land. It seems that the popular uprising and agitation gradually manifests itself 
in the form of heroes supporting the people, and this time the heroes fight the enemy not 
against the kings but alongside them, and this solidarity presents the most desirable 
command model. 
CONCLUSION: The relationship between kings and heroes in these two epic works is 
diverse and varies according to time, place, and motivation, but the heroes always have a 
more moderate and adaptable face, and ultimately, it is these heroes who, in order to 
maintain unity and national interests, come to terms with the king and spend most of their 
strength and power on foreign wars and avoid civil wars over power. Command in these 
two works was different according to the capabilities of the heroes of each region, but a 
single method is reported throughout the work. If the king himself did not directly 
participate in the war, he chose one of the famous heroes to be the commander-in-chief 
of the army by writing a charter or giving the seal of command, which confirms the ideal 
model of the king and the hero together. 
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 مقدمه
در تاری  سرزمین ایران، حماسج پهلوانان »بهره دانست. هیچ ملت متمدنی را نمیتوان از حماسه و متون حماسی بی

گ ها كه توصیفگر تاری ، فرهننقش بسته است. حماسهو قهرمانان بسیار چه در اساطیر كهن و چه در وقایع تاریصی 

و ویین سرزمین ایران است خود سراسر صحنج د وریها، رزمها، شادیها و غمهای مردانی است كه هر كدام نمونه، 

در اكرر متون حماسی، شاه و پهلوان حضور (. 13:4399)شریعت و زینلی، « نماد و سمبلی از ویژدیهای برتر هستند

از كلیدیترین شصصیتهای این متون محسوب میشوند؛ زیرا اكرر حوادث و رویدادها حول محور این دو دارند و 

شصصیت اتفاق میفتند. ارتباب میان شاه و پهلوان همواره در متون حماسی انواع مصتلفی دارد و داه این دو 

نها مبتنی بر تفاهم و دوستی شصصیت در مقابل هم قرار میگیرند و داه نیز در راستای منافع مشترک، رابطج و

 است. 

ای است از منشها و برخلاف تصور بسیاری از افراد شاهنامه تنها سرداشت پادشاهان كهن نیست، بلکه مجموعه

(. در متون 455: 4395وموز بیان شده است )دوستصواه، كنشهای پهلوانان كه در قالب داستانهایی پرشور و عبرت

شاه و پهلوان از فراز و فرود زیادی برخوردار است و داه دیده میشود كه در یک ارر  حماسی ایران نیز رابطج میان

ای كه در بصشی از داستان، ارتباب این دو مبتنی بر حماسی، رابطج میان شاه و پهلوان دچار تغییر میشود، بگونه

وه بر شاهان كه در صلح و دوستی است و در بصشی دیگر تضاد منافع باعث بر هم خوردن رابطه میشود. علا

ای هاند، پهلوانان نیز در متون حماسی و در دورههای مصتلف شاهنامه دارای ویژدیهای شصصیتی متفاوتی بودهدوره

نمونج زمینی ایزدان »اند. پهلوانان دوران اساطیری ای بودهمصتلف اساطیری، حماسی و تاریصی دارای خصایل ویژه

نما وشکار میشدند، اما رفتار و كرداری ایزددونه و ابََرانسانی ج پهلوانان انسانو الهگان وسمانی بودند كه در جام

(. پهلوانان دورۀ 59: 4377)بهار، « داشتند. مرلاً درشاسب، بزرگْ پهلوان دین زردشتی از دروه ایزدپهلوانان بود

ۀ ومیز داشتند. دوری افسانهبرخلاف پهلوانان دورۀ اساطیری، انسانهایی بودند كه نیرو و رفتاری جادوی»حماسی 

حماسی ایران با خیزش كاوه و پادشاهی منوچهر وغاز شد و با كشته شدن رستم و پادشاهی بهمن، پسر اسفندیار، 

پایان یافت. در این دوره پهلوانانی بزرگ مانند كاوه، پسرش كارن یا قارن، درشاسب و اسفندیار پدید ومدند و 

(. پهلوانان دورۀ تاریصی نیز 459: 4343)صفا، « انگیز از خود نشان دادندشگفتهریک پهلوانیها و مردانگیهایی 

 (.657: 4357) زار، « پهلوانانی هستند برومده از ژرفای واقعیات زنددی تاریصی»

شاهنامج فردوسی از ورار درانسنگ حماسی جهان است كه رابطج میان شاه و پهلوان در ون قابل تأمل و بررسی 

اند و ارتباب میان ونها میتواند ما را به نتایج وفرینی كردهاهان و پهلوانان زیادی در این ارر بزرگ نقشاست؛ زیرا ش

ها در شکلگیری این رابطه برساند. البته در شاهنامج فردوسی بندرت با جالبی در زمینج جنگ قدرت و سایر انگیزه

های ایرانی همواره انگیزۀ نبردها در حماسه»یم؛ زیرا اهمیت و سصیف در تقابلها و تفاهمها مواجههای بیانگیزه

وا ست؛ مرلاً در جنگهای رستم با افراسیاب كه در جهت دفاع از كشور است و در جنگ رستم و اسفندیار باید 

توجه داشت كه رستم در جهت حفظ وبرو و نام خود است كه تن به جنگ میدهد و در مقابل خواست اسفندیار 

او را ببندد میگوید چرخ بلند نمیتواند دست مرا ببندد؛ اسفندیار هم برخلاف طرح ظاهری  كه میصواهد دست

   4374)شمیسا، « برای اعتلای دین بهی است كه میجنگد -كه انگیزه را اطاعت از فرمان شاه مطرح میکند-داستان 

:75.) 

وسی اسدی ط درشاسبنامجیکی از متون حماسی این مرز و بوم كه تحت تأریر شاهنامج فردوسی سروده شده است، 

است كه در خصوی د وریهای یکی از پهلوانان نامدار شاهنامه یعنی درشاسب، پهلوان سیستانی )نیای بزرگ 
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كه منوچهر )نبیرۀ او( ن فریدون و زمانی رستم(، سروده شده است. در شاهنامه از درشاسب برای اولین بار در دورا

، و وورانی چون قارن، سامبه كین ایرج ومادۀ جنگ با سلم و تور است، یاد میگردد. از درشاسپ در كنار سایر نام

قباد یاد میشود كه همج ایشان از نصستین پیشوایان اقوام و قبایل ایرانی هستند و در سایج درفش كاویان به جنگ 

)رستگار « جوهرۀ محتوای درشاسبنامه ارزش سصن، پند و اندرز و اهمیت دینداری است»در مجموع  میپردازند.

در درشاسبنامه نیز همواره انگیزۀ نبردها وا ست؛ مرلاً در »( و به همین دلیل 66: 4391فسایی و ارنی عشری، 

ۀ و لشکركشیها مواجهیم كه انگیز زنددی درشاسب و دیگر پهلوانان درشاسبنامه )نریمان و سام( مداوم با جنگها

ز اشاره كرد. بهو یکی ا« بهو»تمام این جنگها دفاع از كشور است كه بعنوان نمونه میتوان به جنگ درشاسب با 

شاه شروع به نافرمانی و وغاز به جنگ میکند. مهراج مقامات سپاهی در لشکر مهراج، شاه هند، است كه با مهراج

د و ضحاک درشاسب را روانج هند میکند و درشاسب پس از انجام چهار جنگ متعدد این خبر را به ضحاک میگوی

با لشکر و سا ران و خسرو هندوان، ونها را شکست داده و بهو را در حال فرار دستگیر و بر دار میکند )ر.ک 

(، 633 – 644(. از این قبیل جنگها میتوان به جنگهای درشاسب با شاه كابل )همان: 435 -95درشاسبنامه: صص 

(، فغفور چین 343 -356(، خاقان چین )همان: 637 – 644شاه قیروان )همان:  (،651-654شاه  قطه )همان: 

 ( اشاره كرد.647-654(، و شاه قاقره )همان: 345 – 393(، شاه طنجه )همان: 345- 363)همان: 

مطرح شده است و این دو شصصیت داه نماد  رابطج میان شاه و پهلوان در این دو ارر، در قالب مبحث خیر و شر نیز

تضاد یا جدال نیک و بد درونمایج اصلی شاهنامه است و همچون روح بر »اند و داه نماد شر؛ بطوری كه خیر بوده

اجزای این ارر سترگ سایه افکنده است. بسامد داستانهایی كه در شاهنامه بطور مستقیم جدال عملی خیر و شرّ 

)طالبیان و دیگران، « دست كم دوبرابر داستانهایی است كه به درونمایج دیگر مربوب استرا در بر میگیرند، 

(. در درشاسبنامه نیز این مقوله مطرح است و داه رابطج میان شاه و پهلوان در قالب مبحث خیر و شر 65:4394

ی از طج میان شاه و پهلوان یکقابل تفسیر و بررسی است؛ بنابراین در هر دو ارر، یعنی شاهنامه و درشاسبنامه، راب

موضوعات مهم و تأریرداار در روند داستانهاست و بررسی این موضوع میتواند تأریر نوع این رابطه را بر پیشبرد 

روایتهای حماسی این دو ارر روشن كند. از سوی دیگر بررسی نوع رابطه میان شاه و پهلوان از نمر سیاسی و 

ن میدهد كه كدامیک از این دو شصصیت، منافع ملی را بر منافع شصصی ترجیح اجتماعی نیز مهم است؛ زیرا نشا

 میدهد و بالعکس.

شناسانه و رزمی این دو ارر حماسی بزرگ نیز دارای اهمیت است. فرماندهی و از سویی دیگر توجه به ابعاد جنگ

ن موفقیت یا شکست در و مدیریت جنگ یکی از مهمترین مسائل در جنگ است كه رابطج مستقیم و ارردااری با

پردازی مناسب و روایت هنرمندانج خود بطور غیرمستقیم شیوۀ دارد. در این میان بویژه فردوسی با شصصیت

فرماندهی مطلوب و ورمانی در جنگ را معرفی مینماید. بنابراین این مقاله بر ون است كه رابطج میان شاه و پهلوان 

طبیقی مورد بررسی قرار دهد تا مشصص شود كه این دو ارر حماسی را در شاهنامه و درشاسبنامه بصورت ت

برجسته، از حیث ارتباطات میان شاهان و پهلوانان دارای چه وجوه اشتراک و تفاوتهایی هستند و نوع این ارتباب 

 چه تأریری در فرماندهی جنگ داشته است.

 

 سابقۀ پژوهش
های پژوهشی همچون ایرانداک، نورمگز، مگیران، و سازی دادهایهها و تارنماهای نمها، پایگاهجستجو در كتابصانه

ه نامه و مقاله نوشتاِس وی دی نشان میدهد تا كنون در زمینج موضوع این مقاله هیچ تحقیقی اعم از كتاب و پایان
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رر ا نشده است و این پژوهش، نصستین دام در این مسیر است. البته در برخی پژوهشها به مقایسج كلی این دو

حماسی پرداخته شده است اما به موضوع تأریر رابطج شاه و پهلوان بر الگوی فرماندهی جنگها توجه نشده است. 

در اینجا به معرفی مصتصر تحقیقاتی پرداخته میشود كه ادرچه موضوع ونها با پژوهش حاضر متفاوت است، از 

 وان سابقه و پیشینج این مقاله قلمداد شوند:حیث زمینج كاری و جامعج وماری و قلمرو تحقیق، میتوانند بعن

سعی كرده « شاهان پهلوان یا پهلوانان شاهنامه در شاهنامه فردوسی»ای با عنوان ( در مقاله4344جلالی قاسمپور )

نقش و عملکرد شاهان پهلوان ایرانی را بررسی كند تا مشصص دردد علاوه بر مقام و منزلت، شاهان در چه  است

( نیز در 4154ایروانی ) .اند پهلوان باشنداند كه توانستهدار بودهداشته و چه نقشهای دیگری را عهده جایگاهی قرار

شناسی و ارائج الگوی فرماندهی مطلوب در ایران باستان بر اساس روایت شاهنامه فردوسی با تمركز مفهوم»مقالج 

« منش و شصصیت و توانایی فرمانده»مقولج  بدین نتیجه میرسد كه« بر روایت جنگ بزرگ كیصسرو با افراسیاب

مقولج محوری در فرماندهی مطلوب در ایران باستان بر اساس روایت شاهنامه است كه تمام مقو ت دیگر در پیوند 

. ، خدامحوری و دینباوری است«منش و شصصیت و توانایی فرمانده»با ون معنا و مفهوم پیدا مینمایند. شرای  علّیِ 

های وغاز و تداوم زمین( و انگیزهای مؤرر شامل ایرانیان )مردم، شاه و پهلوانان و كشور ایرانمل زمینهبسترها و عوا

های نمم و سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و كنترل مؤرر عملیات رزم و نبرد، به است. مقوله جنگ

 شناسی، مااكرهماندهی و مدیریت جنگ، دشمنكاردیری تاكتیکها، راهبردها و روشهای جنگی، مشورت در امور فر

و ارتباب و تعامل مؤرر و طلایه و دشتی فرستادن و كسب اطلاعات با رعایت اصول تأمینی و امنیتی، بعنوان 

های كشورهای راهبردهای محوری تعامل و كنش در الگوی فرماندهی مطلوب اتصاذ شده كه تحت تأریر مقوله

امل در در راهبردهای تع)دخالت عناصر طبیعی و غیرطبیعی( بعنوان شرای  مداخله بیگانه و تأریر عوامل محیطی

رواب  شاهان و پهلوانان »ای با عنوان ( همچنین در مقاله4377زرقانی ) .و كنش در این پارادایم محسوب میشوند

 كیومرث( تا )پادشاهی معلوم كند پهلوانان از وغاز دورۀ اساطیری شاهنامهدر پی ونست كه « در شاهنامه فردوسی

اوایل دورۀ تاریصی چه جایگاهی در دستگاه حکومتی دارند و غیر از جنگاوری و نبرد با مهاجمان بیگانه، در چه 

پهلوان جهان»( در رسالج دكتری خود با موضوع 4344باقری ) .اموری دخالت و تأریر مستقیم یا غیرمستقیم دارند

در  پهلوانبه این نتیجه رسیده است كه جهان« قبانامه، درشاسبنامه و زرینپهلوانی در شاهنامه فردوسیو جهان

شاهنامه فردوسی با ویژدیها و كاركردهای خاصیّ بعنوان یک نهاد تأریرداار در ساختار اجتماعی ایران مطرح 

مقایسج ون با ویینها در درشاسبنامه و »نامج كارشناسی ارشد خود با موضوع ( در پایان4397وند )میشود. هاشم

به بررسی برخی ویینها از قبیل ویین وفرین خدای و یکتاپرستی، بصت، سرنوشت، بزم و « ویینهای شاهنامه

میگساری، پادشاهی و نشان شهریاری، پایره شدن، خنیادری، سودند خوردن، سودواری و به خاک سپردن 

ده است كه مقایسج این موارد در دو ارر نشان مرددان، و رزم و ورایش لشکر در دو ارر پرداخته و این نتیجه رسی

میدهد این دو منمومه تا حد بسیار زیادی دارای محتوا و مضمون مشابه هستند و سیمای جامعج عصر هر دو شاعر 

تحلیل درشاسبنامه اسدی و »نامج كارشناسی ارشد خود با موضوع ( در پایان4377را ترسیم مینمایند. قربانی )

به این نتیجه رسیده است كه برخی مضامین درشاسبنامه از « ضامین ون با شاهنامه فردوسیمقایسج برخی از م

جمله ساختار زبانی و ادبی، بازتاب علوم زمان، صنایع ادبی، تصاویر شاعرانه و مواردی از این قبیل با مضامین 

های جلوه»د خود با موضوع نامج كارشناسی ارش( در پایان4344شاهنامه فردوسی مشابهت فراوانی دارد. وهنی )

به این نتیجه رسیده است كه دو « های ملی با تأكید بر شاهنامه و درشاسبنامهامید و ناامیدی در حماسه

اند تحت تأریر عوامل مصتلف موجود در جامعه و همچنین تحت تأریر نمامات ارزشی شاعرحماسی بصوبی توانسته
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های امید همانند اعتقاد و توكل به خداوند، امید به فرزندان نی با مؤلفهو فرهنگ ملی و اخلاق انسانی و باورهای دی

و وینده، قدرت سپاهیان و ضعف حریفان، امید و توجه به زنددی، و التفات و توجه پادشاهان باعث تقویت روحیج 

 مصاطبان و ترویج امید و ورزو در دل مصاطبانشان دردند. 

 

 روش مطالعه
ای و مبتنی بر سندپژوهی بوده و روش انجام تحقیق، این تحقیق بصورت كتابصانه روش دردووری اطلاعات در

قلمرو تحقیق از بعُد موضوعی، حماسه و اسطوره و از بعُد زمانی، ای میباشد. توصیفی و با رویکرد مقایسه-تحلیلی

بنامج اسدی طوسی قرون چهارم و پنجم را در بر میگیرد. جامعج وماری پژوهش نیز شاهنامج فردوسی و درشاس

 میباشد.

 

 بحث و بررسی
( و در دورانهای اساطیری و 135: 4399میتوان دفت جنگهای شاهنامه همگی جوهری دینی دارند )سرامی، 

پهلوانی شاهنامه نبرد میان قهرمانان شاهنامه و حریفانشان نبرد میان خوبی و بدی است كه از ویین مزدایی مایه 

جنگ مربوب  439»(. جنگهای زیادی در شاهنامه وجود دارد كه از این میان 449و  447: 4399میگیرد )رزمجو، 

خوانی و یک جنگ هم مربوب به جنگ از نوع جنگهای هفت 64جنگ خودی،  33به جنگ ایرانیان با بیگانگان، 

جنگ در  654نشدۀ ایرانیان با ا نان، خوارزمیان، كشمیریان، و كابلیان است كه جمعاً شامل جنگهای دزارش

 (.115: 4399شاهنامه میگردد( )سرامی، 

در راستای بررسی تأریر نوع ارتباب پهلوان با شاه بر الگوی فرماندهی جنگ، به نمر میرسد زمانی میتوان به اهداف 

وی پهلوان، الگ-هایی همچون الگوی شاهو نتایج درخوری دست یافت كه نوع ارتباب شاه و پهلوان را در قالب مؤلفه

و پهلوان در دو حوزۀ جدادانه، الگوی شاه و پهلوان در تقابل با یکدیگر و مواردی از این قبیل تحلیل كرد. نتایج شاه 

چنین تحلیلی میتواند بر تجزیه و تحلیل شیوۀ فرماندهی جنگ اررداار باشد؛ زیرا همراهی یا عدم همراهی پهلوان 

ر میرفت. حضور پهلوان در جنگ، علاوه بر ارتقای اقتدار لشکر ای اررداار و حیاتی به شمابا شاه در نبردها، مؤلفه

نگاهی به مردم داشتند و در عین حال و دلگرمی سربازان، باعث مشروعیت جنگ نیز میشد. پهلوانان همواره نیم

 الگوی مردم نیز محسوب میشدند و حضور ونها در میادین نبرد، موجب تغییر الگوی فرماندهی جنگ میشد.

 

 اهان و پهلوانان در شاهنامهرابطۀ ش
در شاهنامه حدود پنجاه شاه وجود دارد كه هجده تن مورد تأیید و تحسین فردوسی بوده و دیگران بعلت ستمکاری 

اند. داه نیز فردوسی شاهانی را ستایش میکند كه از شصصیت او قرار درفته و بیداددری مورد سرزنش و نفرین

به اعتباری میتوان حماسج ملی ایران را به دو دورۀ مجزا تقسیم نمود؛ »تند. چندان قابل تمجیدی برخوردار نیس

ای كه هنوز طبقات اجتماعی اند، یکی دورهدر عین حال كه این دو دوره در ژرفساخت به یکدیگر پیوند خورده

نی طیری و پهلواعمدۀ حماسه ملی بصصوی در دورۀ اسا و از ون میان شاهی و پهلوانی بعنوان دو ركن شکل نگرفته

ای كه در ون حوزۀ وجودی و كاركردی شاه و پهلوان از یکدیگر جدا در وجود یک شصص جمع ومده و دیگر دوره

  (.44: 4377)زرقانی، « دشته و هر كدام از این دو در طبقج خای خود ایفای نقش میکنند



 614/ تأریر رواب  شاهان و پهلوانان بر  فرماندهی جنگ در شاهنامه و درشاسبنامه

 

اجتماع دو مؤلفج شاهی و پهلوانی، حضور پهلوان، با توجه به -در الگوی شاه: 4پهلوان-الگوی اول؛ الگوی شاه

این شصصیت در میادین جنگ موجب مشروعیت سیاسی جنگ و مشروعیت مردمی نبرد میشد و مردم نیز به 

تبعیت از این شصصیت در جنگها حضور مییافتند و همین تعدّد نیروی انسانی، باعث باز بودن دست فرمانده در 

 از وغاز پادشاهی كیومرث تا اواخر پادشاهی جمشید، دورۀ»گ میشد. های فرماندهی جنانتصاب فنون و شیوه

دوران هنوز از طبقات اجتماعی خبری نیست و شاهی و پهلوانی در وجود  پهلوان است. در این-حاكمیت الگوی شاه

ومده است و شاه هم نمایندۀ طبقه حاكم است و هم در عین حال رسالت  یک شصص كه همان شاه باشد، جمع

)همانجا(. در واقع هم شاه است هم پهلوان؛ بنابراین « بر عهده دارد -تودۀ مردم است كه نماینددی-لوانی راپه

 :پهلوان را باید در همین دوران جستجو كرد -كاملترین شکل الگوی شاه

 پژوهندۀ نامج باستان

 چنین دفت كآیرین تصت و كلاه

 چو ومد به برج حمل وفتاب

 

 داستانكه از پهلوانان زند  

 كیومرث وورد و او بود شاه

 جهان دشت با فرّ و ویین و وب

 (466: 6)شاهنامه فردوسی، ج                   

مقولج محوری در « منش و شصصیت و توانایی فرمانده»( میتوان دفت مقولج 4155بر اساس پژوهش ایروانی )

كه تمام مقو ت دیگر در پیوند با ون معنا و فرماندهی مطلوب در ایران باستان بر اساس روایت شاهنامه است 

باوری است. بر این اساس مفهوم پیدا میکنند. شرای  علیّ منش و شصصیت و توانایی فرمانده، خداباوری و دین

پهلوانانی مانند كیومرث، منوچهر، و دشتاسب با دارا بودن ویژدیهای شاهی و -میتوان چنین نتیجه درفت كه شاه

اند در قامت فرماندهانی موفق و د ور نقش اصلی را در مدیریت و اجرا در جنگها وأمان، توانستهپهلوانی بصورت ت

 پهلوانان بصورت دارا اشاراتی میشود.-ایفا كنند. در ادامه به هریک از این شاه

ملوكها، كیومرث: كیومرث در همج متون بازمانده از دوران پیش از اسلام و حتی در تواری  عربی متأرر از سیرال

بعنوان نصستین انسان معرفی میشود. بنا بر باورهای كهن، كیومرث در سه هزار سال دوم از وفرینش جهان و پس 

در این عهد جنگها  (.4، بند 95از نصستین تازش اهریمن به جهان اورمزدی، وفریده شد )كتاب سوم دینکرد، فصل 

دن ونها بزردترین مشکل این عصر بوده است )بعضی غالباً داخلی و خودی است و جنگ با دیوان و سركوب كر

اند كه با وریاییهای مهاجم همواره جنگ و ستیز اند كه منمور از دیوان، بومیان فلات ایران بودهاحتمال داده

اند(. در پایان این عهد، ضحاک دشمن پاكی و سمبل بدی به حکومت مینشیند، اما سرانجام پس از هزار داشته

 ه یاری كاوه وهنگر و حمایت مردم او را از میان میبرد و دورۀ جدید وغاز میشود.سال فریدون ب

پس از كشته شدن ایرج  وفرید است.در شاهنامه منوچهر پسر پشنگ است. مادر منوچهر، دختر ایرج و ماه منوچهر:

. را بسیار خشنود میکندوورد كه فریدون وفرید، دختری به دنیا میبه دست تور، یکی از كنیزان ایرج به نام ماه

وید و از ایشان پسری زاده میشود كه منوچهر نام میگیرد. منوچهر وفرید به همسری پشنگ درمیدختر ماه

 نورچشمی فریدون بود.

 چو برجست و ومدش هنگام شوی

 نیا نامزد كرد شویش پشنگ
 چو پروین شدش روی و چون مشک موی 

 ندی برومد درنگبدو داد و چ

                                                      
 و شاهان رواب »( در مقالج 4377بندی زرقانی )بندی انواع الگوهای ارتباب شاه و پهلوان از تقسیممقاله برای تقسیماین  در بصش اول از 1

 پیروی شده است.« فردوسی شاهنامه در پهلوانان
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 یکی پور زاد ون هنرمند ماه

 
 چگونه سزاوار تصت و كلاه

 (415:44)همان، ج                                   

ترین در شاهنامه، منوچهر از پادشاهان درستکاری است كه پس از مرگ فریدون به پادشاهی میرسد. از برجسته

زال به رودابه و زاده شدن رستم  رویدادهای زمان پادشاهی منوچهر، زاده شدن زال، داستان زال و سیمرغ، عشق

(. منوچهر به كین ایرج، نیای خویش، به 139: 4374است. طهماسب و نوذر پسران منوچهر هستند )اوشیدری، 

همراه پهلوانانی چون قارن )پسر كاوه وهنگر(، سام نریمان و درشاسب بر سپاه سلم و تور میتازد و نصست تور را از 

  وورد، سپس سلم را.پای درمی

 نبینید رویش مگر با سپاه

 ابا دُرز و با كاویانی درفش

 زنسپهدار چون قارن رزم

 

 ز پو د بر سر نهاده كلاه 

 زمین كرده از سمّ اسپان بنفش

 چو شاپور و نستوه شمشیرزن

 (455)همان:                                         

وفرین میسپارد. منوچهر صد و وامیگاارد و خود جان به جانفریدون سالصورده هنگام مرگ، منوچهر را به سام 

منوچهر از جمله پادشاهانی است »بیست سال پادشاهی كرد و هنگام مرگ پادشاهی را به پسر خود نوذر سپرد. 

 شاهی هایاست؛ در حركات و سکنات او هم جلوه پهلوان-كنندۀ الگوی شاهرفتار و شصصیتش تداعی كه مجموعج

رسمی ایران میشود و بر این  رزی یافته و هم رفتارهای پهلوانی. او شاهزاده است و پس از فریدون پادشاهنمود با

-است، مسئولیتهایی نمیر سپاهسا ری را وجود او شاهی است. اما تا زمانی كه فریدون زنده اساس یک روی سکج

رفتاری  با تور و سلم نیز به تقلید از الگوهای به عهده میگیرد؛ علاوه بر این در جنگ-كه از وظایف پهلوانان است

(. نام او 44/4تکلیف نیز میباشد ) میدارد كه مشتمل بر نوعی كسب هایی ارسالپهلوانان، برای فریدون فتحنامه

پهلوان است اما  -كننده الگوی شاه(؛ بدین معنی كه شصصیتش تداعی46/4-3اغلب با صفت شاه همراه میگردد )

 (.47: 4377)زرقانی،  «داردشکلی ناقص 

شاهزاده است و بعدها شاه ایران میشود و هم با درگ و اژدها  دشتاسب نیز چنین وضعیتی دارد؛ هم دشتاسب:

ست. پهلوانی ا اژدها در حماسج ملی برای دست یافتن به مقام جنگیده است. باید توجه داشته باشیم كه كشتن

م شاهی ایران رسیدند و برخی از اقدامات ونها تابع الگوهای رفتاری پهلوانان همچنین كیصسرو و بهرام هر دو به مقا

و  (15/1مینمود ) فتحنامه ارسال -شاه بركنارشده -كیکاووس ( و برای39/1بود؛ كیصسرو سپاهسا ری میکرد )

 (.35/5بهرام دور در عین شاهی با درگ و اژدها جنگید )

میشود؛ اسفندیار كه او نیز شاهزاده است و دوهر شاهی دارد،  بسیار یافتدر میان شاهزاددان نیز چنین مواردی 

 . زمین استدر عین شاهزاددی از پهلوانان ایران از هفت خان میگارد و یا فریبرز كه

پس از منفک شدن نقش شاه و پهلوان، موضوع مشروعیت و جداگانه:  الگوی دوم؛ شاه و پهلوان در دو حوزۀ

ومی به حضور در جنگ تحت تأریر قرار درفت و انتصاب الگوی فرماندهی جنگ موكول به حضور همچنین اقبال عم

در »همزمان شاه و پهلوان بود؛ زیرا عدم حضور پهلوان در جنگ موجب عدم اقبال مردم به حضور در میدان میشد. 

خود در پایان دادن به  اواخر حکومت جمشید و بعد از ون چند حادرج مهم به وقوع میپیوندد كه هر یک در حد

ات ونکه جمشید با ایجاد طبق پهلوان، البته در شکل كامل خود، تأریری بسزا دارد. یکی-دورۀ حاكمیت الگوی شاه

پهلوان به سر -اشارت اعلام كرد كه دورۀ شاه عملاً میان خود و مردم جدایی انداخت و به زبان اجتماعی چهاردانه
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(؛ بصصوی كه خود 649: 4377)زرقانی، « ست كه شاه، شاه باشد و پهلوان، پهلوانومده و اكنون وقت ون رسیده ا

 :یکی از طبقات چهاردانه ماكور بلکه فراتر از ونها قرار داد را نه در ذیل

 بزردی و دیهیم و شاهی مراست

 
 كه دوید كه جز من كسی پادشاست 

 (469: 4)همان، ج                                    

وی از مقام شاهی بود. در این حادره مردم در حقیقت شکل  حادرج مهم دیگر، قیام مردم علیه جمشید و عزل

 بكاملتر و شاخصتر شده و در قال شصصیتی پهلوان هستند كه در ادوار بعدی بتدریج ابتدایی و اولیج همان الگوی

ن دو جوا است. این« ارمایل و درمایل»عدی ظهور پدیدار شده است. حادرج ب شصصیتهایی چون كاوه، سام، و رستم

عاقلانه هر روز یک ایرانی را  خوالیگران به وشپزخانج ضحاک راه یافتند و با تدبیری در اقدامی جسورانه و در هیأت

 ایستادند و در عین حال از حقوق توده مردم دادند. بدین ترتیب بنوعی در مقابل پادشاه ظالم از چنگال مرگ نجات

میشود، ونها را باید  كردند و از ونجا كه رسالت جناح پهلوانان در دستگاه حکومتی در همین دو اصل خلاصه دفاع

وورد؛ بصصوی كه برخلاف  به حساب -مستقل از شاه-های ظهور و بروز الگوی شصصیتی پهلوان از اولین نشانه

 . (44: 4377مورد پیشین، شکل مشصصتری به خود درفته است )زرقانی، 

بر اساس این الگو، مردم فرماندهان اصلی جنگ هستند كه با حریف خود )شاهان بیداددر( به مبارزه میپردازند و 

به پیروزی میرسند. در واقع هنگامی كه پهلوانان و شاهان از یکدیگر جدا میشوند، مردم در شکل نصستین پهلوانان، 

ست كه این جنگها از نوع خودی و داخلی هستند و علیه شاه فرماندهی جنگها را بر عهده میگیرند و بدیهی ا

 سرزمین شکل میگیرند.

حضور شاه و پهلوان در كنار یکدیگر ورمانیترین نوع ارتباب شاه و الگوی سوم؛ شاه و پهلوان در كنار یکدیگر: 

 ت در انتصاب الگویپهلوان است؛ زیرا در این وضعیت، فرماندهی جنگ اغلب به شاه واداار میشد و احتمال موفقی

پهلوان، ورود كاوه وهنگر به عرصج  مرحلج سوم روند تکامل الگوی شصصیتی»فرماندهی جنگ بسیار زیاد بود. 

ن ای است. هرچند او نام پهلوان بر خود نمینهد، اما اقداماتش عیناً تابع رفتارهای پهلوانی است. ادامج حماسج ملی

نی خطابج پرمع منوچهر است به سام میرسد و سام با ایراد ون ز پهلوانان سپاهروند تکاملی با قارن پسر كاوه كه ا

حکومتی، بطور رسمی اعلام  پهلوانان را بعنوان نماینددان توده مردم در دستگاه در مجلس منوچهرشاه، ورود جناح

دشته و هر كدام وظایف و مینماید. بعد از این، حوزۀ وجودی و كاركردی شاه و پهلوان بطور كامل از یکدیگر جدا 

 . (49: 4377)زرقانی، « اختیارات خای خود را مییابند

كاوه وهنگر بعنوان پهلوان همواره در كنار شاهان ایرانی بوده و در زمینج همکاری با فریدون جهت شکست دادن 

و  مدتی جنگسیمای سیاوش نیز از ون جهت قابل توجه است كه در عهد او ضحاک، نقشی بیبدیل ایفا میکند. 

خونریزی قطع دردیده و صلح و وسایش برقرار میشود. در شهری كه او ساخته است، صلح پایدار بوده و مردم 

خوشحال و وسوده به سر میبرند. فردوسی در سیمای سیاوش هماهنگی دو خصلت پسندیدۀ انسانی، پاكی و 

 است.صلحجویی را نشان داده و بر ارزش وا ی اجتماعی او تأكید نموده 

به نمر میرسد خیزش و جوشش مردمی بتدریج در قالب پهلوانان حامی مردم متجلی میشود و پهلوانان این بار نه 

در مقابل شاهان كه در كنار ونها به مبارزه با دشمن میپردازند و این همبستگی مطلوبترین الگوی فرماندهی را 

رستم و كیکاووس، و اسفندیار و دشتاسب را میتوان عرضه میکند. همکاری ورش و منوچهر، كاوه و فریدون، 

 هایی از این همبستگی در اساطیر حماسی ایران دانست.نمونه
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تقابل شاه و پهلوان همواره یکی از بدترین شرای  و موقعیتها الگوی چهارم؛ شاه و پهلوان در مقابل یکدیگر: 

ل شکست الگوهای فرماندهی جنگ را افزایش میداد در وستانج جنگ بود؛ زیرا عدم همراهی پهلوان با شاه، احتما

و این وضعیت در نهایت به ضرر هر دو طرف تمام میشد. تقابل شاه و پهلوان در شاهنامه علاوه بر بعُد محتوایی ون 

پردازی هنرمندانج فردوسی و ترسیم شصصیتهای دهندۀ جنگ همیشگی خیر و شر است، ریشه در داستانكه نشان

هرمان نیز دارد و شاعر داه شاهان را نیروهایی اهریمنی میداند كه با پهلوانان در جنگ و ستیز قهرمان و ضدقّ

« قهرمان حماسه در هر بصش از زنددی خود با یک ضدقّهرمان مواجه است»هستند. در اغلب متون حماسی 

 وید.د میپدی است كه حماسه با ضدقهرمان قهرمان ( و بطور كلی در مواجهج45: 4373)شمیسا، 

-انههای همج اقوام، مبیّن نگرش دوددفتنی است كه اسطوره»با توجه به تفکّر رنویت در ایران باستان و سایر ملل 

(. در متون حماسی، 691: 4397)زمردی، « پرستی در طبیعت و وجود انسان و نیروهای متعارض در جهان است

)نیروی خیر و نیکی( با ونها به نبرد میپردازد و انسانها را از  هستند كه قهرمان ضدقّهرمانان نماد واقعی شرّ و بدی

  شرّ ونها نجات میدهد. در شاهنامه رستم با ضدقهرمانانی چون افراسیاب، دیو، و اژدها مواجه است.

ین ادر شاهنامه هنگامی كه شاهان در مقابل پهلوانان قرار میگیرند، در واقع شر در مقابل خیر قرار درفته است. در 

مصاف پهلوانان نمایندۀ وجودی خیر و شاهان و دیوان كانون تجلی شر و بدی هستند. در این تقابلها معمو ً انگیزۀ 

كینصواهی و انتقام، حفظ نام نیک، و دفاع از جان و مال و مردم و اعتقاد به نبرد همیشگی نیکی علیه بدی و جنگ 

وم جنگ است. در این نوع جنگها و بر اساس این الگو، پهلوانان تا پاک كردن زمین از بدان از د یل وغاز و تدا

فرماندهان اصلی جنگ هستند كه اغلب نیز مبارزۀ ونها با پیروزی همراه است و داه نیز بناحق و با مملومیت به 

 دیدار مرگ میروند.
 

 رابطۀ شاهان و پهلوانان در گرشاسبنامه
پهلوان هانج« درشاسب»اساسی و انکارناپایر دارند كه ممتازترین ونها پهلوانان داه در ماجراهای درشاسبنامه نقشی 

است؛ ونچنان كه هر داه وی و كردارهای پهلوانی او را از منمومه بردیریم، چیزی درخور اعتنا باقی نمیماند. وی 

ای از ی خود عرصهد وریها و دلداددیها دارند، غالباً با نمایش پهلوانی، رشادتها و ماجراها« نریمان»كه همراه 

افزای رویدادهای داستانی را به نمایش میگاارند. در كنار این دو پهلوان، شماری از پهلوانان ایرانی و انیرانی نیز رونق

(، سنبان، دراهون، بهپور، وذرشن، 446بصشی از داستانها هستند؛ از دردان ایرانی میتوان زر )درشاسبنامه، ی

( و از پهلوانان غیرایرانی میتوان سرند، پور شاه كابل )همان، ی 47و  447صص برزهم، نشواد و ارفش )همان، 

( و قلا و جرماس، سا ران 44، 455، 456، 454، 494(، توپال، تیو، اجرا، بیکاو و مبتر، سا ران بهو )همان، صص44

 ( را نام برد.333فغفور )همان، 

« رِسَسپْاكِ»هند و ایرانی تعلق دارد. این نام از نام اوستایی  های دوران كهندرشاسب نام پهلوانی است كه به افسانه

های مربوب به این پهلوان وارد روایات دینی شده و است. بعدها افسانه« دارندۀ اسب  غر»درفته شده و به معنی 

زرگ رستم بهای ایرانی پهلوانِ بزرگ ایرانی و نیای رنگ ویینی و زرتشتی به خود درفته است. درشاسپ در اسطوره

و ناموَر به اژدهاكُش است. درشاسب در شاهنامه سرسلسلج خاندان رستم معرفی میشود؛ اما در كتابهای دونادون 

روایتهای مصتلفی دربارۀ درشاسب و خاندان او وجود دارد. اولین مدركی كه در این خصوی موجود است و راه را 

 برایمان كوتاه میکند، درشاسبنامه اسدی طوسی است.
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بر اساس روایت درشاسبنامه، جمشید پس از ونکه از ضحاک دریصت به سیستان رفت و به پادشاه ونجا كه كورنگ 

نام داشت، پناهنده شد و دختر این پادشاه دلباختج او شد و از وی پسری به دنیا وورد كه نامش را تور دااشتند. 

ورک و از او نیز شم و از شم، اررب به وجود ومد. كه بعدها از این تور پسری به وجود ومد به نام شیدسب و از او ط

این اررب پدر دشتاسب پهلوان بزرگ سیستان شد و موضوع درشاسبنامه جنگها و سفرهای عجیب درشاسب به 

توران، هند، افریقا و جزایر ناشناس دیگر است. درشاسب پسری به نام نریمان داشت و او پسری به نام سام، پدر 

 اشت. پس اجداد رستم كه نژاد ونها به جمشید می رسد، چنین ترتیبی دارند:زال و جد رستم د

جمشید، تور، شیدسب، طورک، شم، اررب، درشاسب، نریمان، سام، زال، رستم. این مفصلترین نسبنامج خاندان 

 رستم است.

 نان با شاهان دراز همان ابیات ابتدایی درشاسبنامه، نقش پررنگ پهلوانان در ربات مملکت و همچنین تعامل و

 های فرماندهی جنگ به تصویر كشیده شده است:اتصاذ شیوه

 ز كردار درشاسب اندر جهان

 پر از دانش و پند وموزدار

 ز فرهنگ و نیرنگ و داد و ستم

 ز نصجیر و دردنفرازی و رزم

 كه چون خوانی از هر دری اندكی

 

 یکی نامه بُد یاددار از مهان 

 دارهم از راز چرخ و هم از روز

 ز خوبی و زشتی و شادی و غم

 ز مهر دل و كین و شادی و بزم

 بسی دانش افزاید از هر یکی

 (546-543: 6)همان، ج                            

پهلوان در درشاسبنامه را میتوان خود درشاسب -عینیترین مصداق الگوی شاهپهلوان: -الگوی اول؛ الگوی شاه

هم پهلوان است هم حاكم محلی كه تحت حاكمیت ضحاک به جنگهای متعددی  دانست. درشاسب در درشاسبنامه

فرستاده میشود و هدف این جنگها برای ضحاک تنها به كشتن دادن درشاسب است؛ زیرا ضحاک، درشاسب را از 

خاندان جمشید و دشمن تاج و تصت خود میداند. البته در خدمت ضحاک بودن درشاسب نیز در متون پهلوی 

است كه اسدی ذكر كرده است؛ زیرا درشاسب در این متون ندیدۀ فریدون  نمیشود و خود از تناقضاتیمشاهده 

)نسل هفتم بعد از فریدون( است و مطابق شاهنامه، فریدون در جوانی در سنی كم بدون اینکه ازدواج كرده باشد 

اوه وهنگر با ضحاک میجنگد. حال چگونه از خانج پیرزنی كه او را با شیر داو پرورده بود حركت میکند و با كمک ك

میتوان فرض كرد كه نسل هفتم او كه هنوز به دنیا نیامده است، در خدمت ضحاک باشد كه خود دشمن فریدون 

و قاتل جمشید است. این اشتباه از اینجا ناشی شده است كه اسدی نسب درشاسب را مستقیم به جمشید رسانده 

ای در میدان در نمر درفته كه بعد از ضحاک حاكم میشود و حتی شاهد حاشیه و فریدون را حاف كرده و با نقش

 (.4341زاده، مرگ درشاسب است )ربیع

 به روز نصستین چو یک ماه بود

 چو شد سیرِ شیر از دلیری و زور

 زره كرد پوشش به جای حریر

 

 به یک مه چو یک ساله با  فزود 

 ز دهواره شد، سوی شبرنگ و بور

 مان خواست با درز و تیربه بازی ك

 (44)درشاسبنامه:                                   

اسدی از نبردهای بزردی سصن میگوید كه درشاسب در ونها شركت میکند و همواره پیروز میدان است. از این 

د و درشاسب با دلیری نبردهای معروف میتوان نبرد وی با اژدها را نام برد. این اژدها در اوستا دندرو نامیده میشو

 او را میکشد و این موجب ناخشنودی ضحاک میشود.
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 سر و مغزش ومیصت با خاک و خون

 
 شد ون جانور كوه جنگی نگون 

 (47)همان:                                           

اج كه از دادن خر پهلوان است. نبرد دیگر درشاسب با بهو در خاک هند است-بنابراین درشاسب نماد الگوی شاه

 به ضحاک خودداری میکند و ضحاک درشاسب را به جنگ او میفرستد و درشاسب موفق میشود بهو را اسیر كند:

 دل ماند از بس شگفتبهو خیره

 دفت از اینان بر و بوم و داههمی

 ز كردار این كودک نورسید

 

 ده انگشت و ده لب به دندان درفت 

 سپاهبه دسرت ومده دنج و چندین 

 ندانم ددرر تا چه خواهم كشید

 (453)همان:                                          

هنگام كه همواره در خدمت بهو به سر میبرد، شب« زنگی»پهلوان به كمک در این ماجرا )دستگیری بهو(، جهان

 اش به بند میکشد:بر بالین بهو میرسد و وی را در سراپرده

 سراپرده تنگچو رفتند نزد 

 رسیدنرد ناده بدان خیمه زود

 

 به چاره شدند اندرو بیدرنگ 

 كه بر تصت تنها بهو خفته بود...

 (46)همان:                                           

در ادامج مسیر درشاسب با شصت كشتی بطرف سراندیب میرود و موجودات عجیبی میبیند و در یکی از جزایر با 

غولپیکر میجنگد و او را میکشد. او در این جزایر با قبایل ودمصوار به نام سگسار مواجه میشود و ونها را از اژدهایی 

بین میبرد. سپس درشاسب از هند به ایران بازمیگردد و برای ازدواج با دختر قیصر به روم میرود. او در بین راه 

ورود به كاخ پادشاه با كشیدن كمانی پنجاه منی، كه  دروهی بازردان را از دست راهزنان نجات میدهد. او پس از

شاه روم ون را شرب ازدواج با دخترش قرار داده بود، با دخترش ازدواج میکند و به ایران بازمیگردد. در راه باز دشت 

یسازد مكشد. او پس از بازدشت به ایران شهر زرنج را كند و او را میدر كوهی با یک سیاه زنگی غولپیکر مبارزه می

و سپس به كمک پدرش اررب میرود كه در حال جنگ با شاه كابل است و پس از شکست شاه كابل بر تصت كابل 

 مینشیند. این امر موجب ناخرسندی ضحاک میشود و درشاسب را به جنگ شاه  قطه میفرستد:

 ای دفت باید دزیدبه دل چاره

 جهان با من ار پاک دشمن بود

 

 ناپدید كه این را كند دشمنی 

 از ون به كه این دشمن من بود

 (615)همان:                                           

پهلوان، در ارتباب با ضحاک در قالب الگوی شاه در -وفرینی بعنوان الگوی شاهبنابراین درشاسب علاوه بر نقش

درشاسب را از این منمر میتوان تحلیل مقابل پهلوان نیز قابل بررسی است و چنانکه مشاهده شد، رابطج ضحاک و 

كرد. رابطج ضحاک و درشاسب در ابتدا مبتنی بر تعامل است اما زمانی كه درشاسب پس از شکست دادن پادشاه 

خاطر است، درشاسب را كابل بر تصت مینشیند، رابطج او با ضحاک به هم میصورد و ضحاک كه از دست او رنجیده

طلبی را از ذهن درشاسب بزداید. ادرچه شاید از این طریق بتواند سودای قدرت به جنگ شاه  قطه میفرستد تا

بارها درشاسب، فرمان ضحاک را انجام داده است و برخی او را فرمانبری مطیع میدانند، تنها در دفتگوی بین او و 

 اررب است كه میتوان به نگرش واقعی او دربارۀ ضحاک پی برد:

 رپهلوان دفرت كای پرهنجهان

 چنین یال و بازوی و این زور و برز

 سپاهی كه جانرش دررامی بود

 بجز جنگ و كین من چه خواهم ددر 

 نشاید كه وساید از تیغ و درز

 از او ننگ خیزد، نه نامی بود



 655/ تأریر رواب  شاهان و پهلوانان بر  فرماندهی جنگ در شاهنامه و درشاسبنامه

 

 كس ار دیدمی مرن سزای شهی

 نیاید به دستولیکرن چو كس می

 

 از این مارفش كردمی جا تهی

 هستبترسم كه باشد بتر زین كه 

 (659)همان:                                         

 «شاه و پهلوان در مقابل یکدیگر»با « شاه و پهلوان در كنار یکدیگر»الگوی  دوم؛ تلفیق الگوی 

اكرر حوادث و اتفاقاتی كه در درشاسبنامه دیده میشود، در دوران پادشاهی ضحاک به وقوع گرشاسب و ضحاک: 

یر حوادث و وقایع نقش كمرنگی در این منمومج حماسی دارند و به همین دلیل حجم مطالبی پیوسته است و سا

كه در مورد ارتباب درشاسب و ضحاک وورده شده است، بیشتر از سایر حوادث و وقایع درشاسبنامه است و به 

 ود را نشان میدهد وعبارتی دیگر، ارتباب شاه و پهلوان به معنای واقعی ون بیشتر در داستان پادشاهی ضحاک خ

در سایر بصشهای این منمومه، این ارتباب بصورت تامّ و كامل مشاهده نمیشود. باید دانست ضحاكی كه در روایات 

دینی زرتشتی دشمن درشاسب است و سرانجام به دست او نابود میشود، در روایت اسدی طوسی پادشاهی به 

سرا دشته است. به دزارش اسدی، درشاسب ر شاعر منمومهدیری بظاهر نیکصواه است كه همین امر سبب خرده

چون كسی را سزاوار نمییابد، ضحاک را به شاهی میپایرد و فرمانش را اجرا میکند؛ فرمانی كه در دل حماسه جز 

سترگ فردوسی نیز مردم  در راستای تحکیم وحدت شهریاری چیزی دیگر نیست؛ مگر نه ون است كه در شاهنامه

وورند؟ پس چه جای خرده و اعتراض بر قهرمان ناخواه پادشاهی ضحاک را میپایرند و دم برنمیخواه پس از جمشید

اسدی است كه او نیز بناچار ضحاک مارفش را به شاهی بپایرد؟ هدف درشاسب در پایرفتن فرمان ضحاک  منمومه

 پهلوانی است:برای كشتن اژدها، رسیدن به جهان

 ستبدو دفت زینسان هنر كار تو

 در این كار دردد به دست تو راست

 

 تو دانی هم از اژدها كینه جست 

 پهلوانی تو راستدر ایرران جهان

 (71)همان:                                          

و یا سبب جنگ او با بهو، نافرمانی و سركشی بهو در برابر مهراج و ضحاک است كه در نامج درشاسب به بهو ذكر 

انگیزۀ بسیاری از رفتارهای درشاسب اطاعت از شاه است. در درشاسبنامه شصصیت درشاسب بیشتر جنبج  میشود و

علاوه بر جنبج پهلوانی، او دارای جنبج تقدّس دینی نیز میباشد و از جاویدانان  اوستا پهلوانی دارد تا شاهی ولی در

 (.4341زاده، است كه جهان را در وخرالزمان نجات میدهد )ربیع

ای را كه به اررب ر پدر در ابتدای ورود ضحاک به داستان، او را فردی كاملاً معتقد به خداوند میبینیم. او نامه

 درشاسب ر مینویسد، اینگونه وغاز میکند:

 سرِ نامه نام جهانبان نوشت

 سرایی چنین پرنگار وفرید

 به یک بند هفت وسمان بسته كرد

 

 خدایی كه او ساخت هر خوب و زشت 

 و روزی و روزدار وفرید تن

 بدین دوهران كار پیوسته كرد...

 (94)همان:                                          

 یا زمانی كه میصواهد درشاسب را برای نبرد با دشمن بفرستد، نام خداوند را به زبان جاری میکند و میگوید:

 تویی دفت از ایزد دلم را امید

 
 نوید هم از بصت تو فرخی را 

 (617)همان:                                          

 داه ضحاک را در لباس یک انسان خیرخواه میبینیم كه به اررب سفارش میکند درشاسب را داماد كند:
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 ددر دفت خواهم كز این پهلوان

 
 بود تصمه و نام تا جاودان... 

 (447)همان:                                          

 وورد:یا در هیئت یک مرد كامل ظاهر میشود كه سصنان پندوموز به زبان می

 هنر هرچه در مرد وا  بود

 چو دوهر میان دهر دار سنگ

 

 به چهرش بر از دور پیدا بود 

 كه بیرون پدیدار باشد ز رنگ

 (74)همان:                                          

اولین بار با ضحاک مواجه میشود، در مقابل او به هنرنمایی میپردازد تا توجه او را به خود درشاسب زمانی كه برای 

 جلب كند:

 زنان لشکر وراستهتبیره

 سران سوی بازی درفتند رای

 به وماج و ناورد و مردی و زور

 

 به دشت ومرد و درد شد خاسته  

 ببسرتند پیلان جنگی سرای

 نمررودند هر یک ددرردونه شور.

 (457)همان:                                          

ای هدر مجموع، ضحاک در درشاسبنامه در ابتدا جایگاه وا یی دارد و مورد احترام پهلوانان است؛ زیرا شاه در حماسه

 وبادانی ونشاه پاسصگوی خداوند در حفظ مردم، سرزمین و »ایرانی بعد از خداوند، با ترین مقام و منصب را دارد. 

ومد. به یاری این فره شاهی موفق بود و ادر خداوند فره را از او شمار میبود و تنها در برابر خداوند مسئول به 

د، وی(. تا جایی كه وقتی ضحاک برای دیدن درشاسب به سیستان می441:4394)بهار، « بازمیگرفت سرنگون میشد

 درشاسب بر ركاب اسب او بوسه میزند:

 ا بدیرد ومد از پیل زیرچو شره ر

 سپهبد ركابش ببوسید و جست

 

 درفتش به بر شاه و پرسید دیر 

 به دندان پیل اندر وویصت دست

 (615)همان:                                          

 اررب نیز بساب نشاب شاه را فراهم میکند و به خوشگارانی با یکدیگر میپردازند:

 تههم اررب ز زاول شد وراس

 چون یک هفته درد دلستان و رود

 

 بسی ساخته هدیه و خواسته 

 ببودند با بزم و رود و سرود...

 (614)همان:                                          

 درشاسب تنها ضحاک را شایستج پادشاهی میداند:

 كس ار دیدمی من سزای شهی

 
 از این مارفش كردمی جا تهی 

 (96)همان:                                           

 او ضحاک را سایج خداوند میداند:

 ز فرمان شه ننگ و بیغاره نیست

 برود پادشاه سایج كرددار

 

 به هر روی كه را ز مه چاره نیست 

 بی او پادشاهی نیاید به كار

 (96)همان:                                         

رزند خود ر درشاسب ر را نصیحت میکند كه وقتی میصواهد به درداه ضحاک برود، مطیع محض پادشاه اررب ف

 باشد:



 657/ تأریر رواب  شاهان و پهلوانان بر  فرماندهی جنگ در شاهنامه و درشاسبنامه

 

 بر این جهان دادده پادشاست

 چو رفتی بر شه پرستنده باش

 ادرچه نداری دنه نزد شاه

 

 ددر مردم پاک دانای راست 

 كمر بسته فرمانش را بنده باش

 چنان باش پیشش كه مرد دناه...

 (93)همان:                                           

البته درشاسب پس از رسیدن نامه به دست اررب و وداه شدن از موضوع، در جواب پند و اندرزهای پدر كه سعی 

میکند او را از رفتن به جنگ با بهو بازدارد، چنین میگوید كه ادر پهلوان یا سپاهی به فکر جان و مال خود باشد 

وید و اذعان میدارد كه ادرچه ضحاک مارفش سزاوار شاهی نیست وبرویی برای او به بار نمیجز ننگ و بیچیزی 

ای برای شهریاری وجود ندارد بناچار باید از او پیروی كرد؛ زیرا حکمرانی پادشاه ولی چون فعلاً شصص شایسته

شاه سایه و نمایندۀ یزدان است پس وظیفج ظالم بر كشور از نبود هیچ پادشاهی بهتر است و عقیده دارد كه پاد

 كهتر را اطاعت و فرمانبرداری از دستورات مهتر میداند:

 سپاهی كه جانش درامی بود

 كس ار دیدمی من سزای شهی

 نیاید به دستولیکن چو كس می

 

 ازو ننگ خیزد، نه نامی بود 

 ازین مارفش كردمی جا تهی

 بترسم كه باشد بتر زین كه هست...

 (96)همان:                                          

 درشاسب كه در تاری  اساطیری ایران همواره با صفات مردانگی، پهلوانی و رزمجویی قرین بوده است، در منمومه

 ا منمومهای كه درشاسبنامه روفریند و شگفتیها میبیند؛ بگونههاست؛ شگفتی میتاز عرصهاسدی طوسی نیز یکّه

ای و حماسی خود را در ون به تصویر كشیده است. رهسپار شدن ی خویش ساخته و شصصیت افسانهاختصاص

درشاسب برای مقابله با پادشاه چین نیز از جمله رواب  مبتنی بر وزمون پادشاه و پهلوان است. ضحاک برای اینکه 

فرستد. در ماجرای نبرد با فغفور چین، درشاسب را بیازماید یا از میان بردارد، پهلوان را به جنگ با فغفور چین می

 نپایرفتن باج و خراج توس  فغفور، كشمکش میان او و درشاسب را در پی دارد:

 بدو دفت شاهت ده نام و  ف

 زمین نیست درد سپاه مرا

 خدایسرت كز من مه و برترست

 ام رزمسازپسر را فرستاده

 چو او دررسد ساز ایران كنم

 

 بر دزاف؟كه باشد كه راند زبان  

 نه خورشید یک بارداه مرا...

 ددر هر كه او مر مرا كهترست

 كه از هر سویی لشکر ورد فراز

 همه بوم تا روم ویران كنم ...

 (364-369)همان:                              

رایج را شاه روم كه جدایی از دختر خویش و سپردن وی را به خواستگاران برنمیتابد، بناچار صورتی از رسوم 

میپایرد و كمانی بس سنگین میسازد و شرب دامادی خود را چنین قرار میدهد كه هر كس در تیراندازی از این 

 كمان بهره جوید، وی را به همسری دخترش بپایرد:

 به روم اندرون بد شهی نامجوی

 رخ كرز پریبدش دختری  له

 

 كه در رومیه بود ورام اوی... 

 دلبری ...ربرودی دل از كشی و 

 (449-444)همان:                                
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 الگوی سوم؛ الگوی شاه و پهلوان در كنار یکدیگر
یان م ای نیک و مبتنی بر احترام دارد و این موضوع از مکاتبهدرشاسب با فریدون نیز رابطه درشاسب و فریدون:

 ونها قابل برداشت است:

 ای ساخرت زی سیستانددر نامه

 نصست از سصن یاد دادار كرد

 بدو پرایدارست هررررر دو جهان

 تن و جان و روز و شب و چیز و جای

 

 ستان به نزد سپهدار دیتی 

 كه از نیست هست او پدیدار كرد 

 ز دیدار او نیرست چیزی نهان 

 زمین اختر و چرخ و هر دو سرای...

 (639)همان:                                        

فریدون در این نامه اشاره میکند كه ضحاک هردز شایستج پادشاهی نبود و تنها كسی كه شایستج شاهی است، 

 من هستم. البته این سصن با لحنی محترمانه بیان میشود و فریدون خواستار همراهی درشاسب با خودش است:

 چو ضحاک ناپاكدل شاه بود

 ز بهرش به پیکار هر مرز بوم

 چه با دیو و شیرچه با اژدها و 

 

 جهران را بداندیش و بدخواه بود  

 به هم برزدی خاور و هند و روم

 زمانی نگرشتی ز پیکار سیر...

 (644)همان:                                         

ورت صدر مجموع، نوع رابطج پهلوانان و شاهان در درشاسبنامه نیز بر شیوۀ فرماندهی جنگ اررداار است؛ زیرا در 

همراهی پهلو ن با شاه، فنون و فرایند جنگ كاملاً متفاوت با زمانی بود كه پهلوان در راستای اقدامات شاه قدم 

برندارد. به عبارت دقیقتر، زمانی كه پهلوان بعنوان پشتوانه و پشتیبان شاه در جنگها شركت میکرد، شاه به جای 

 ت؛ زیرا به قدرت پهلوان برای شکست حریف ایمان داشت.اتصاذ فن فریب، از شیوۀ جنگ رودررو بهره میگرف

 

 گیرینتیجه
بررسی رابطج شاهان و پهلوانان در شاهنامه و درشاسبنامه نشان میدهد كه ارتباب میان شاهان و پهلوانان ارتباطی 

تلف، تهای مصپایدار و رابت نیست و از پهلوانی به پهلوان دیگر و شاهی به شاه دیگر و همچنین به فراخور موقعی

دستصوش تغییر میشود. البته ذكر این نکته  زم است كه بدلیل طرح داستانی منطقی شاهنامه كه تا حدودی از 

قانون علّت و معلولی پیروی میکند، ارتباب شاهان و پهلوانان نیز منطقی است؛ زیرا شاهنامه از زبان شاعری ملیّگرا 

ن شاهان و پهلوانان، یکی از طرفین بصاطر حفظ منافع میهنی و سروده شده و در بحرانیترین نوع كشمکش میا

وید اما در درشاسبنامه جنگ قدرت پررنگتر است و رابطج همچنین حیریت پهلوانی یا شاهی خویش كوتاه می

 تقابلی میان شاهان و پهلوانان نیز در این منمومه بیشتر خود را نشان میدهد. 

شویم پهلوان مواجه می-ای( بیشتر با الگوی شاهشاهنامه )بویژه در بصش افسانهاز سوی دیگر با توجه به اینکه در 

و همچنین با توجه به اینکه درشاسبنامه نسبت به شاهنامه محدودتر است، تقابل میان شاه و پهلوان در درشاسبنامه 

صشی باست. موضوع تاج پررنگتر به نمر میرسد؛ زیرا تعداد شاهان و پهلوانان درشاسبنامه نیز كمتر از شاهنامه

تر و بیشتر از درشاسبنامه است و علاوه بر این، عزتّ و اقتدار پهلوانان شاهنامه نیز پهلوانان در شاهنامه برجسته

 نسبت به پهلوانان درشاسبنامه بیشتر است.

لوح ان سادهپهلوانانگیزۀ تقابل شاهان با پهلوانان در درشاسبنامه داه غیرمنطقی به نمر میرسد و در بعضی وقایع، 

ا وجود ب اند اما پهلوانان شاهنامه خردورز هستند و بساددی در دام شاهان درفتار نمیشوند.به تصویر كشیده شده
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ساز بوده و بدون فرماندهی و وجوه اختلاف و اشتراک در متون، نقش فرماندهی در هر دو متن بسیار سرنوشت

بنابراین رابطج میان شاهان و پهلوانان در عین  وید.وزی به دست نمیفنون ویژۀ جنگی )ورایش رزمی( هیچگونه پیر

ها اعم از تقابلی و تعاملی در ون دیده میشود، در مجموع شاهان همواره اینکه از تنوعّ برخوردار است و انواع رابطه

 لی قدم برمیداشت،اند و پهلوانان نیز در صورتی كه شاه در راستای منافع مدر پی جلوس بر رأس هرم قدرت بوده

بعنوان سربازی فرمانبردار عمل میکردند و در صورتی كه شاه صرفاً بدنبال كسب قدرت بود، بعنوان رقیب ظاهر 

 شده و تاكرات  زم را چه با زبان و چه در میدان جنگ به شاه میدادند.

ا، اهل دارند و در تقابلها و دردیریهدر مجموع، پهلوانان در هر دو ارر نسبت به شاهان، رویکردی مبتنی بر تعامل و تس

های خارجی و ویند و ترجیح میدهند در جبههاین پهلوانان هستند كه در راستای حفاظت از منافع ملّی، كوتاه می

در برابر دشمنان خارجی قرار بگیرند و هردز جنگ داخلی را برنمیتابند. همین امر باعث شده شصصیتهای پهلوان 

ای از خردورزی و مبارزه با ظلم و دشمنان خارجی تصوّر شوند اما اكرر شاهان این دو هاله در این دو منمومه در

 طلب تصوّر شوند.ای منفی و قدرتمنمومه چهره

مقولج محوری در فرماندهی مطلوب در ایران باستان بر « منش و شصصیت و توانایی فرمانده»میتوان دفت مقولج 

مقو ت دیگر در پیوند با ون معنا و مفهوم پیدا میکنند. شرای  علیّ منش و اساس روایت شاهنامه است كه تمام 

پهلوانانی -باوری است. بر این اساس میتوان چنین نتیجه درفت كه شاهشصصیت و توانایی فرمانده، خداباوری و دین

اند تهأمان، توانسمانند كیومرث، منوچهر، درشاسب و دشتاسب با دارا بودن ویژدیهای شاهی و پهلوانی بصورت تو

 در قامت فرماندهانی موفق و د ور نقش اصلی را در مدیریت و اجرا در جنگها ایفا كنند.

بر اساس الگوی شاه و پهلوان مستقل از هم، مردم فرماندهان اصلی جنگ هستند كه با حریف خود )شاهان بیداددر( 

ه پهلوانان و شاهان از یکدیگر جدا میشوند، مردم در به مبارزه میپردازند و به پیروزی میرسند. در واقع هنگامی ك

شکل نصستین پهلوانان، فرماندهی جنگها را بر عهده میگیرند و بدیهی است كه این جنگها از نوع خودی و داخلی 

به نمر میرسد خیزش و جوشش مردمی بتدریج در قالب پهلوانان حامی  هستند و علیه شاه سرزمین شکل میگیرند.

میشود و پهلوانان این بار نه در مقابل شاهان كه در كنار ونها به مبارزه با دشمن میپردازند و این  مردم متجلی

همبستگی مطلوبترین الگوی فرماندهی را عرضه میکند. همکاری ورش و منوچهر، كاوه و فریدون، رستم و 

 طیر حماسی ایران دانست.هایی از این همبستگی در اساكیکاووس، و اسفندیار و دشتاسب را میتوان نمونه

در شاهنامه هنگامی كه شاهان در مقابل پهلوانان قرار میگیرند، در واقع شر در مقابل خیر قرار درفته است. در این 

مصاف پهلوانان نمایندۀ وجودی خیر و شاهان و دیوان كانون تجلی شر و بدی هستند. در این تقابلها معمو ً انگیزۀ 

نام نیک، و دفاع از جان و مال و مردم و اعتقاد به نبرد همیشگی نیکی علیه بدی و جنگ  كینصواهی و انتقام، حفظ

تا پاک كردن زمین از بدان از د یل وغاز و تداوم جنگ است. در این نوع جنگها و بر اساس این الگو، پهلوانان 

ه نیز بناحق و با مملومیت به فرماندهان اصلی جنگ هستند كه اغلب نیز مبارزۀ ونها با پیروزی همراه است و دا

 دیدار مرگ میروند.

پهلوان در درشاسبنامه را میتوان خود درشاسب دانست. درشاسب در درشاسبنامه -عینیترین مصداق الگوی شاه

هم پهلوان است هم حاكم محلی كه تحت حاكمیت ضحاک به جنگهای متعددی فرستاده میشود و هدف این 

گوی وفرینی بعنوان الدادن درشاسب است؛ بنابراین درشاسب علاوه بر نقش جنگها برای ضحاک تنها به كشتن

پهلوان، در ارتباب با ضحاک در قالب الگوی شاه در مقابل پهلوان نیز قابل بررسی است و چنانکه مشاهده شد، -شاه

عامل ی بر ترابطج ضحاک و درشاسب را از این منمر میتوان تحلیل كرد. رابطج ضحاک و درشاسب در ابتدا مبتن
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است اما زمانی كه درشاسب پس از شکست دادن پادشاه كابل بر تصت مینشیند، رابطج او با ضحاک به هم میصورد 

خاطر است، درشاسب را به جنگ شاه  قطه میفرستد تا شاید از این طریق بتواند و ضحاک كه از دست او رنجیده

 طلبی را از ذهن درشاسب بزداید.سودای قدرت

ی درشاهنامه با توجه به توانمندی پهلوانان هر منطقه از ایران بزرگ متفاوت بوده اما در سراسر شاهنامه، فرمانده

اعم از دوره پهلوانی یا تاریصی، یک روش واحد دزارش شده است. ادر پادشاه خود، مستقیما در جنگ شركت 

نام را به فرماندهی كل سپاه برمی دزیده نداشته، با نوشتن منشور یا دادن مهر فرماندهی، یکی از پهلوانان خوش

 .سپس درفش كاویانی، نماد وحدت ایرانیان را به او می سپرده است. فرمانده كل در شاهنامه عنوان سپهبد دارد

 كه مؤید الگوی ورمانی شاه و پهلوان در كنار یکدیگر است.

 

 مشاركت نویسندگان:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه وزاد این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

راهنمایی این رساله را بر عهده  علی حسین رازانیاستصراج شده است. جناب وقای دكتر اسلامی واحد دورود 

جو و دانش بعنوان مشاور سركار خانم لیلا مدیریاند. اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهداشته

اند. در نهایت تحلیل ، پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهسركار خانم محبوبه كردی

 پژوهشگر میباشد. سه محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی:

ی دانشکده ادبیات و علوم انسانکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تش

 اعلام نمایند.  دانشگاه وزاد اسلامی واحد دورود

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

ت و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان اس

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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